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گـــزارش
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین 

محافظ »مسعود رجوی« در عراق که بود؟
 آقایان نماینده چرا دنبال تصویب
»هول هولکی« قانون هستید؟!

شــورای نگهبان برای دومین بــار مصوبه مجلس 
درباره حجاب را رد کرد. مصوبه‌ای که بدون مطرح 
شدن در صحن علنی مجلس تنظیم و تصویب شد 
و حتی نمایندگان به اجرای آزمایشــی ۳ ساله آن 

هم رأی داده‌اند. 
شــورای نگهبان آبان ماه به لایحه حجاب و عفاف 
مجلــس ۱۴۲ ایراد وارد کرد. این ایرادات شــامل 
۱۱۶ ایراد شکلی و ویرایشی، ۷۸ ابهام، ۲۳ مغایرت 
با قانون اساسی، ۱۰ مغایرت با شرع و پنج مغایرت 
با سیاســت‌های کلی نظام بود که آن را به مجلس 

برگرداند.
یکــی از علل حجــم گســترده ایــرادات مصوبه 
مجلس،»هول«بــودن وعجله داشــتن نمایندگان 
مجلس بــرای تصویب این لایحه بود. سرنوشــت 
لایحــه حجاب خیلی جالب اســت، ابتدا با ۹ ماده 
از ســوی قوه قضاییه به دولت داده شــد و دولت 
نیــز تعداد مــواد آن را به ۱۵ رســاند. پس از آن، 
لایحه مجلس فرســتاده شــد اما به جای اینکه در 
صحن علنی بررســی شود با توســل به اصل ۸۵ 
قانون اساســی به کمیســیون ویژه مجلس رفت و 
بدون شــفافیت، تدوین و تصویب و تعداد مواد آن 

به ۷۰ رسید.
بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه نیز باعث شد 
تا در نهایت در جلســه رای‌گیری اجرای آزمایشی 
در صحــن مجلــس ۷۵ نفر از نماینــدگان حاضر 
نباشــند. غیبت ۷۵ نفر از مجلســی که ۲۹۰ عضو 
دارد موضوعی اســت که نشــان می‌دهد حتی در 
شرایطی یکدســتی نیز همچنان اجماعی در میان 
اصول‌گرایان نیســت. چرا که به جز ۷۵ غایب، ۳۴ 
نفر هم به لایحه حجــاب رای منفی دادند و فقط 
۱۵۲ نفر با آن موافقت کردند. البته در پیش بودن 
انتخابات مجلس نیز در این آرا بی‌تاثیر نبوده است 
چرا که آن‌هــا ضمن اینکه می‌خواهند کاری انجام 
دهنــد ولی نمی‌خواهند با واکنش‌های منفی مردم 
روبرو شوند و در انتخابات آینده ثمر آن را ببینند و 
نه می‌توانند دست از تصویب چنین لوایحی بردارند 
و در چنین وضعیتی دست به این اقدامات می‌زنند 
و همین عاملی شــده برای هول بودن نمایندگان 
و سرســری گرفتن لایحه‌ای بــا چنین اهمیت که 

اشکالات زیادی داشته است. 
البتــه برخــی ازمخالفین و منتقدیــن این لایحه 
اینگونــه عنوان میک‌نند که شــورای نگهبان نمی 
خواهد در آستانه انتخابات لایحه‌ای را تصویب کند 
که احیانا باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات 
باشــد. حال بایــد منتظر ماند و دید که شــورای 
نگهبان چه زمانی لایحه حجاب و عفاف مجلس را 
برای اجرای آزمایشی تایید میک‌ند؟ آیا این اتفاق 
قبل از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس 
شورای اسلامی و ششــمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری می‌افتد؟ پاسخ این سوالات را باید در روزها 

و ماه‌های قبل از انتخابات دید.
اما نکته مهم این بحث اینجاســت چرا نمایندگان 
مجلس در تدویــن و طراحی کی قانون دقت لازم 
و همه جانبه را ندارند،شــتابزدگی در تصویب کی 
قانون، فردا برای کشور و مردم تبعات دارد و عملا 
اجرایی شــدن آن را از»حیزانتفــاع« می‌اندازد و 
جامعه را دچار مشــکل مــی کند.ازآقایان نماینده 
باید بپرســیم که این همه دستپاچگی، شتابزدگی 

برای چیست؟!

 

پشت پرده ستاد داخله منافقین
 مزدورانی که چشم بسته ترور می‌کنند

نماینده دادســتان با حضور در جایگاه گفت: پس 
از ورود منافقیــن به عراق و همکاری با رژیم بعثی 
در جنگ تحمیلی اکثر اقدامات تروریســتی آن‌ها 
منعطــف به جدار مرزی بود. بعد از مدتی منافقین 
تصمیم گرفتند به عملیات خود عمق بدهد و ترور 

را شهری کنند.
وی گفــت: ایــن تیم‌هــای تروریســتی با کمک 
اســتخبارات عراق وارد ایران می‌شــدند. گروهک 
منافقیــن دلیل عملیات در عمق ایــران را به این 
دلیل می‌دانســت که مردم اقبالی به آن‌ها نشــان 
نمی‌دادند. تحقیقــات اطلاعاتی و قضایی نشــان 
می‌دهــد که منافقین به عنوان مــزدور عراق ترور 
مردم را برعهده گرفته بود. برخی اســناد اطلاعاتی 
که به دســت مسئولان اطلاعاتی کشورمان رسیده 
نشان می‌دهد منافقین در ازای ترور، نفت از عراق 
می‌گرفته‌اند! بر اســاس اســناد اطلاعاتی به دست 
آمده مسعود رجوی از ژنرال حبوش رئیس سرویس 
اطلاعات عراق خواست که شرایطی برای منافقین 
فراهم کند تا گروهک از شــرق کشــور وارد خاک 
ایران شده و ترور کند. وی افزود: رجوی دلیل این 
اقدام را واکنش منفی مردم از همکاری و مزدوری 
منافقیــن با عراق می‌دانســت. حبــوش از رجوی 
خواســته بود عملیات‌های منافقین در تهران انجام 
شود! نماینده دادستان گفت: پس از ورود منافقین 
به عراق و همکاری با رژیم بعثی در جنگ تحمیلی 
اکثر اقدامات تروریســتی آن‌هــا منعطف به جدار 
مرزی بود. بعد از مدتی منافقین تصمیم گرفتند به 
عملیات خود عمق بدهد و ترور را شهری کنند. وی 
افزود: این تیم‌های تروریستی با کمک استخبارات 
عراق وارد ایران می‌شــدند. گروهک منافقین دلیل 
عملیات در عمق ایران را به این دلیل می‌دانســت 
که مردم اقبالی به آن‌ها نشان نمی‌دادند. تحقیقات 
اطلاعاتی و قضایی نشــان می‌دهد که منافقین به 
عنوان مزدور عراق ترور مردم را برعهده گرفته بود.

نکته‌سنج!

ســومین جلســه دادگاه رســیدگی به اتهامات 104 نفر 
از اعضای ســازمان مجاهدین خلق موســوم به منافقین و 
همچنیــن ماهیت این ســازمان به‌عنوان کی شــخصیت 
حقوقی، دیروز در شعبه یازدهم دادگاه یکفری کی استان 
تهران به‌ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و 
مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع 

قضایی امام خمینی)ره( به‌صورت علنی برگزار شد.
نماینده دادســتان با حضور در جایگاه گفت: پس از ورود 
منافقین به عراق و همکاری با رژیم بعثی در جنگ تحمیلی 
اکثر اقدامات تروریستی آن‌ها منعطف به جدار مرزی بود، 
بعد از مدتی منافقین تصمیم گرفتند به عملیات خود عمق 

بدهند و ترور را شهری کنند.
وی گفت: این تیم‌های تروریســتی با کمک اســتخبارات 
عراق وارد ایران می‌شــدند. گروهــک منافقین عملیات در 
عمق ایران را به این دلیل می‌دانســت که مردم اقبالی به 
آن‌ها نشــان نمی‌دادند. تحقیقات اطلاعاتی و قضایی نشان 
می‌دهــد که منافقین به‌عنوان مزدور عــراق ترور مردم را 
به‌عهده گرفته بودند. برخی اســناد اطلاعاتی که به دست 
مسئولان اطلاعاتی کشورمان رسیده است، نشان می‌دهد 

منافقین به‌ازای ترور، نفت از عراق می‌گرفته‌اند!
 متهم ردیف 24 ابوالقاسم رضایی فرزند خلیل‌الله، نامبرده 
قبــل از انقلاب، به گروهک منافقین ملحق می‌شــود و در 
همین راستا با سعیده شاهرخی، ازدواج تشکیلاتی میک‌ند 
و مدتی بعد نیز همراه با همســرش، به‌صورت غیرقانونی از 
ایران خارج می‌شــود. از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های 

وی عبارت است از:
 عضــو بخش به‌اصطلاح روابط خارجی و اطلاعات نظامی 

تشکیلات در سال 1358
 مســئول بخش ارتباط‌گیری با ســایر گروه‌های معاند و 

ضدانقلاب در سال 1360
 فعالیت در خانه‌های تیمی به‌صورت مخفی تا سال 1363

 شرکت در عملیات تروریســتی ـ نظامی فروغ جاویدان 
به‌عنوان مسئول تیم نظامی.

نامبرده در زمان حاضر از کادر‌های مهم گروهک در بخش 
تأمین مالی تروریسم و همچنین قسمت به‌اصطلاح سیاسی 
نفاق در کشور آلبانی است. ضمناً وی تحت تعقیب اینترپل 
بوده و دارای اعلان قرمز به‌شماره A-6/491-2002 است.
 حمیــرا حجتی امامی فرزند هیبت الله عضو فعال و کادر 
نفاق متهم ردیف 25 دادگاه رســیدگی به جرائم گروهک 
منافقین اســت، نامبرده در ســال 1357 هوادار منافقین 
بوده و از ابتدای سال 1358، رابطه‌ی تشکیلاتی خود را با 
گروهک آغاز میک‌ند. از جمله فعالیت‌ها و مســئولیت‌های 

وی عبارت است از:
 مســئولیت تهیــه‌ی امکانات برای تجمعــات غیرقانونی 

منافقین
 مسئولیت شناسایی نیرو‌های حزب اللهی یا اماکن آن‌ها 

برای تیم‌های ترور
 عضویت در شورای رهبری گروهک

خاطر نشــان می‌شود وی در حال حاضر به عنوان مسئول، 
در گروهــک منافقین ایفای نقش میک‌نــد. ضمناً نامبرده 
تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شــماره 

A-6/433-2002 است.

 متهم ردیف بیست و ششــم دادگاه رسیدگی به جرایم 
گروهک تروریســتی منافقین محمود عطایی کاریزی نام 
دارد. نامبــرده قبــل از انقلاب، جذب گروهــک منافقین 
شــده و بین سال‌های 1348-1349 به دلیل نفوذ قومی و 
منطقه‌ای که داشته، مسئول تهیه‌ی سلاح برای تشکیلات 
می‌شود. او به همین منوال، مدتی در زمینه‌ی تهیه و تأمین 
مواد منفجره و اســلحه از طریق مرز پاکستان و افغانستان 
فعالیت میک‌ند. ضمناً نامبرده تحت تعقیب اینترپل بوده و 

دارای اعلان قرمز به شماره A-6/574-2002 است.
 متهم ردیف بیســت و هفتم دادگاه رسیدگی به جرایم 
گروهک تروریستی منافقین گلناز جواهری ساعتچی است. 
نامبرده همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، توسط خواهرش 
با گروهک و کتب منافقین آشنا و سپس در تجمعات نفاق 
شــرکت کرده و نهایتاً به صورت غیرقانونی از کشور خارج 
و به تشــکیلات منافقین ملحق می‌شود. شایان ذکر است 
خواهر نامبرده )به نام مهرناز( نیز از اعضای شورای رهبری 
منافقین اســت. گلنار جواهری در ســال‌های اول انقلاب 
اسلامی، عضو تیم تبلیغات منافقین بوده و خانه‌ی نامبرده 
نیز برای برگزاری نشست ها، در اختیار گروهک قرار داشته 
اســت. ضمناً گلنار جواهری تحــت تعقیب اینترپل بوده و 

دارای اعلان قرمز به شماره A-6/508-2002 است.
 مهربان حاجی نژاد فرزند حســین، متولد ســال 1335 
شهرســتان خوی متهم ردیف بیســت و هشــتم پرونده 
اســت. نامبرده در ســال 1354 با منافقین آشــنا شده و 
در ســال 1357 هوادار گروهک می‌شــود. وی در برهه‌ی 
پــس از اقدامات مســلحانه ســال 1360 منافقین، مدتی 
را در خانه‌هــای تیمی زندگــی کرده و نهایتــاً در تاریخ 
1360/05/20 دســتگیر و به هشت ســال حبس محکوم 
می‌شــود. متعاقباً نامبــرده در ســال 1365، پس از اخذ 
مرخصی از زندان، به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده 
و با یکــی از اعضای گروهک به نام فرزاد گرانمایه هارونیه 

ازدواج میک‌ند.
دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از:

 فعالیت در ستاد داخله در سال 1373
 فعالیــت در معاونت اطلاعات شــاخه‌ی نظامی گروهک 

تروریستی منافقین در سال 1375
 عضو گروه مخابرات شاخه‌ی نظامی تشکیلات

و از مسئولین عملیات‌های تروریستی موسوم به راهگشایی 

طی سال‌های 1377 تا 1379. ضمناً نامبرده تحت تعقیب 
-6/430-A اینترپــل بوده و دارای اعلان قرمز به شــماره

2002 است.
 مرتضی اســماعیلیان مارنانی متهم ردیف بیست و نهم 
دادگاه رســیدگی به جرایم گروهک تروریســتی منافقین 
اســت، نامبرده قبل از انقلاب اســامی با منافقین آشــنا 
و جذب گروهک شــده و با یکی از اعضای تشــکیلات به 
نام ناهید آقامیری ازدواج میک‌ند. مشــارالیه پس از مرگ 
همسرش در درگیری‌های خانه‌های تیمیِ در سال 1360، 
به کشــور عراق متواری شــده و با یکی دیگــر از اعضای 
گروهــک به نام زهرا )اکرم( تفنگچــی )تیفتکچی( ازدواج 
میک‌ند. دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از:

  مسئول تیم تروریستی در شاخهی نظامی گروهک
 اقدام به حمله‌ی تروریستی با مینیک‌اتیوشا به پادگان پل 

نودر در خرمشهر و همچنین مین‌گذاری مسیر‌ها
 عضو تیم حفاظت رجوی در فرانسه

  از شکنجه‌گران تشکیلات در مقطع عراق
ضمنــاً نامبرده تحت تعقیب اینترپــل بوده و دارای اعلان 

قرمز به شماره A-6/575-2002 است.
 دولت نوروزی متهم ردیف ســی‌ام دادگاه رســیدگی به 
پرونده گروهک تروریستی منافقین است. نامبرده در سال 
1355 از کشــور خارج شده و با یکی از اعضای گروهک به 
نــام یداله که از کادر‌های به اصطــاح امدادِ نفاق، در مقر 
لیبرتی بوده، ازدواج تشــکیلاتی میک‌ند. دیگر فعالیت‌ها و 

مسئولیت‌های او عبارت است از:
 مسئول نمایندگی منافقین در کشور انگلستان

 فعالیت در بخش مالی و به اصطلاح سیاسی تشکیلات
 عضویت در شورای رهبری گروهک در سال 1376

 عضویت در شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت
 معاون تشــکیلات نفاق در سوئد و از مسئولان تشکیلات 

منافقین در انگلیس
ضمناً وی تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به 

شماره A-6/439-2002 است.
 زهرا بخشایی فرزند احمد متهم ردیف سی و کی دادگاه 
رسیدگی به جرایم گروهک تروریستی منافقین است، وی 
در ســال 1360، به دلیل عضویــت و همکاری با گروهک 
تروریســتی منافقین دستگیر و به کی سال حبس محکوم 
می‌شود. نامبرده پس از آزادی از زندان، با یکی از منافقین 

گلپایــگان به نام محســن عزیــزی فرزند محمــد ازدواج 
تشــکیلاتی کرده و در سال 1362 از کشور خارج می‌شود. 
مشارالی‌ها در اروپا به همراه همسر و دیگر اعضای گروهک، 
فعالیت بســیار داشــته و بعد از جدا شدن از همسرش، به 
عراق می‌رود.  از جمله اقدامات و مسئولیت‌های وی عبارت 

است از:
 مسئول حفاظت ترددات مقر باقرزاده و بدیع در سال‌های 
1379 و 1380 و مســئول مقر اشرف در سال 1382 بعد 

از سقوط صدام
ضمناً وی تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به 

شماره A-1/123-2009 بوده است.
 متهــم ردیف ســی و دوم دادگاه رســیدگی به جرایم 
گروهــک منافقین محمد حیاتی نام دارد و وی در ســال 
1345، ابتدا به وسیله‌ی موسی خیابانی با منافقین آشنا و 
سپس در سال 1346 توسط نامبرده جذب گروهک شده و 
تحت آموزش‌های مسعود رجوی، تشکیلات زندان منافقین 
را راه‌اندازی میک‌ند. شــایان ذکر است مشارالیه در ستاد 
داخله، با رده‌ی تشــکیلاتی شورای رهبری، در مقر اشرف 
مشغول بهک‌ار بوده و همسرش نیز از مسئولین کادر رهبری 
نفاق در خارج از کشــور اســت. محمــد حیاتی به منظور 
روحیه دادن به هواداران، در بخش سخنرانی نیز فعال بوده 
است. به طور مثال در تاریخ 25 اردیبهشت 1390، نامبرده 
با نیرو‌های منافقین در آمریکا و همچنین کانادا، کنفرانس 
ویدئویی برگزار میک‌ند که هدف از برگزاری آن، امیدواری 
دادن و تشــویق عناصر نفاق به ادامه فعالیت‌های مجرمانه 

خود بوده است.
 نیکــو خائفی اشــکذری فرزند محمدعلی متولدســال 
1338 در مشــهد متهم ردیف سی و ســوم پرونده است. 
وی پس از پیروزی انقلاب اســامی در سال 1357، جذب 
گروهک شــده و در فــاز به اصطلاح سیاســی به فعالیت 
تشــکیلاتی می‌پردازد. نامبرده در ســال 1359 با یکی از 
منافقیــن به نام علیرضا محمد زاده )عضو شــورا(، ازدواج 
تشــکیلاتی میک‌ند. وی بین ســال‌های 1361-1362 به 
اتفاق همســرش به منطقه‌ی کردستان عراق متواری و در 
نــوار مرزی به امور پایگاه‌های منافقین رســیدگی کرده و 
سپس به کشــور فرانســه می‌رود. نیکو خائفی پس از آن 
به کشــور آلمان عزیمت کرده و از آنجا، به عراق منتقل و 
در بخش هدایت تیم‌هــای عملیاتی به فعالیت می‌پردازد. 
نامبرده ســپس در عملیات‌های تروریستی- نظامی فروغ 
جاویــدان و مروارید فعالانه شــرکت کرده و مســئولیت 
بخش‌های مختلف در شــاخه‌ی نظامی را عهده‌دار می‌شود 
که مجروح نیز می‌شود.نیکو خائفی در حمله‌ی خمپاره‌ای 
به مجتمع مسکونی شهرک نور تهران، قبل از اعزام اعضای 
تیم تروریســتی، آنان را توجیه و هدایت کرده است. ضمناً 
نامبــرده تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به 

شماره A-6/437-2002 است.
در ادامــه دادگاه محمدمهــدی چیــذری، جانبــاز حمله 
خمپاره‌ای منافقین به مجتمع مسکونی نور در سال 1378 
در پی قرائت بخشــی از یکفرخواست مربوط به این اقدام 
تروریســتی، در جایگاه شهود حاضر شــد و به درخواست 
قاضــی جراحت خــود را نشــان داد؛ وی در ادامه به ارائه 

توضیحاتی درباره آن حادثه و جراحت پرداخت.

پســر جوان رو به دوربین از مادرش می‌پرسد: »مامان! اگه من همجنس‌باز بودم، 
بازم منو دوســت داشتی؟« مادرش هم لبخند‌ بر‌ لب در جوابش می‌گوید: »۱۰۰ 
درصد دوســتت داشتم. هرکس کی گرایشــی داره و گرایشش به دیگران ربطی 

نداره«!
گذشــت اون زمانــی که انجام بعضی کار‌هــا و گناهان برای افــراد جامعه، تابو 
بــود. حالا نه‌تنها قبح خیلــی از گناهان برای بعضی‌ها ریختــه، بلکه به صورت 
علنــی و با افتخار، درباره گناهان‌شــون حرف می‌زنن؛ چــه توی فضای حقیقی 
چــه توی فضای مجازی. کی جایی حدیثی از امام علــی)ع( خونده بودم با این 
مضمون که: روزگاری خواهد آمد که مردم به گناه افتخار و از پا‌کدامنی تعجب 
میک‌ننــد... فکر نمیک‌ردم کی روز تفســیر این حرف رو تــوی جامعه خودمون 
ببینم.« صحبت‌های دختر دانشــجو که به اینجا می‌رســد، همهمه‌ای در کلاس 
ایجاد می‌شــود. در آن میان، دختر دیگری می‌گویــد: »خب، یعنی می‌گی باید 
دست روی دســت گذاشت؟ یعنی قرار نیست کســی به این وضعیت رسیدگی 
کنه؟ کســی حواسش هســت که ریختن قبح گناه، انجام علنی و افتخار به اون، 

مثل ویروس می‌مونه و آروم‌آروم توی جامعه منتشر میشه؟«...
با روایت‌هایی از قبح‌شــکنی‌هایی که در کی ســال اخیر، پررنگ‌تر شده و بار‌ها 

صدای اعتراض دغدغه‌مندان و دلسوزان جامعه را بلند کرده، همراه باشید.

روایت اول: حیف شد مشروب‌های ارزان از دستم رفت...!
دختر جوان و دوســتش همانطور کــه حرف می‌زنند، خودشــان را در آخرین 
روزنه‌های خالی واگن بانوان جا میک‌نند و با اینکه ازدحام دم غروب، مسافران را 
تا حد کنسرو شدن پیش برده، لحظه‌ای صحبتشان را قطع نمیک‌نند. دختر اولی 
دارد با آب و تاب از ســفر خارجه اخیــرش می‌گوید و حاضران در واگن بی‌آنکه 
بخواهنــد، از آنجای قصه به فضای این مکالمه دو نفره وارد می‌شــوند که دختر 
جوان برای برگشت به ایران، در فرودگاه آن کشور خارجی مستقر شده. در میان 
سکوت همراه با فشار داخل واگن، صدای پرهیجان راوی، راهش را به گوش همه 
مســافران اطرافش باز میک‌ند: »باورت نمی‌شــه! مشروب توی غرفه‌های فروش 
فرودگاه، مفت بود. خیلی وسوســه شــدم بخرم اما ترسیدم توی فرودگاه تهران، 

موقع بازرسی یکف و چمدون‌ها، برام دردسر بشه. حیف شد...«
دختر دومی حرف دوستش را قطع میک‌ند و می‌گوید: »یکی از همکاران من که 
رفته بود تریکه، مشروب خریده بود ریخته بود توی بطری آب معدنی و با خیال 

راحت از فرودگاه ردش کرده بود.«
دختر اول با حســرتی که حالا بیشــتر می‌شــود در صدایش حس کرد، دنباله 
داســتانش را می‌گیرد و می‌گوید: »حالا گوش کن ببین آخرش چی شد. وقتی 
رسیدیم فرودگاه تهران، برخلاف انتظارم، یکف و وسایل همراهم رو برای بازرسی 
تحویل نگرفتن. همین‌جوری بلاتکلیف‌ایستاده بودم که مامور بازرسی گفت: مگه 
شــما عضو تیم ورزشی نیستید؟ وسایل شما نیاز به بازرسی نداره. می‌تونید برید! 
... وای، نمی‌دونی چقدر افســوس خوردم. فکر کن، با ۱۰یورو می‌شــدی‌ه باکس 

مشروب اصل خرید...«

روایت دوم: پسرم! حتی اگه همجنس‌باز هم باشی، دوستت دارم!
پســر جوان، فیلمی با حضور خــود و مادرش تهیه کــرده و در کمال افتخار و 

اعتماد به نفس در فضای مجازی به اشــتراک گذاشته؛ محتوایی که عنوانی بهتر 
از عادی‌ســازی همجنس‌بازی نمی‌توان برایش پیدا کرد. پســر رو به دوربین از 
مادرش می‌پرســد: »مامان! اگه من همجنس‌باز بودم، بازم منو دوست داشتی؟« 
مادرش هم لبخند‌بر‌لب در جوابش می‌گوید: »۱۰۰درصد دوستت داشتم. هرکس 
کی گرایشی داره و گرایشش به دیگران ربطی نداره«! پسر هم به نشانه قدردانی، 

مادر را می‌بوسد و می‌گوید: »مادر فهمیده که می‌گن، تویی«...

روایت سوم: از دختر من، فقط دف و رقص بخواهید
هنــوز دقایقی به تعطیلی مدرســه مانده و همین، فرصتــی فراهم میک‌ند برای 
گپ و گفت مادرانــی که در خیابان منتظر فرزندان‌شان‌ایســتاده‌اند. صحبت از 
کلاس‌هــای فوق برنامه بــرای بچه‌ها در جمع گل می‌انــدازد و مادر‌ها که تمام 
همّ‌و‌غمّ‌شــان، پرورش همه‌جانبه اســتعداد‌های فرزندان‌شــان است، هرکدام از 
تجربه‌ای که دخترش از شــرکت در کلاس زبان، ورزش، شاهنامه‌خوانی، نقاشی 

و... داشته، می‌گوید.

روایت چهارم: لطفا به من نگاه کنید!
دختر جوان با لباس و آرایش عروس کنار خیابان ایستاده در‌حالیک‌ه نوشته‌‌ای با 

این مضمون را بالای دست گرفته: »من شوهر می‌خوام«!
گرچه با توجه به حرکات دختر و همراهش به نظر می‌رســد این کی پروژه طنز 
شبیه برنامه‌های دوربین مخفی است اما در تاثیر قبح‌شکنانه‌ این حرکت و تنزل 

شأن و شخصیت دختر باوقار ایرانی، تغییری ایجاد نمیک‌ند.
عابــران و خودروهای گذری که از دیدن دختــر عروس‌نما کنار خیابان غافلگیر 
شــده‌اند، با تردید توقف میک‌نند، ســر تا پایش را برانداز میک‌نند و هرکدام با 
گفتن جمله‌ای محل را ترک میک‌نند. اما قابل تامل‌‌ترین جمله را کی پسر جوان 

در کی جمع چند نفری به او می‌گوید: »اینجوری خوبه نگات کنیم؟«...

 روایت پنجم: آنقدر که در کیش احساس امنیت دارم
در مشهد ندارم!

»تو رو خدا مراقب باشــید به دختر من نخورید. همین دو روز پیش، ۴۰میلیون 
خرجــش کردم«... مادر میانســال هرچند دقیقه ‌کیبار با شــوخی و خنده این 
جملات را خطاب به خانم‌های اطرافش در واگن مترو می‌گوید. مســافران داخل 
واگن هم ناخودآگاه انگشــت اشــاره مادر را دنبال میک‌نند و نگاهشان با دختر 
جوانی با بینی چســب‌خورده و صورت ورمک‌رده تلاقی میک‌ند. اینطور است که 
بحث درباره عمل زیبایی بینی وســط ازدحام واگن مترو شکل می‌گیرد. اما آنچه 
بحث را داغ میک‌ند، نه روایت مادر از هزینه‌های سرسام‌آور عمل بینی بلکه جمله 
آخرش اســت که می‌گوید: »فقط چون خیلــی تعریف این دکتر رو کرده بودند، 

راضی شدم از شیراز بیام تهران وگرنه من اصلًا طاقت ندارم توی تهران باشم.«

حالا خانم‌های اطراف یکیی‌کی با برشــمردن معایب و محاسن تهران وارد بحث 
می‌شــوند. دختر جوانی می‌گوید: »تهران، هیچی جــز آلودگی هوا و ترافکی و 
گرونی نداره اما من هیچک‌جا رو به اندازه تهران دوست ندارم. هرجا مسافرت برم، 

دلم می‌گیره و دلم می‌خواد زودتر برگردم.«
خانمی وســط حرف دختر جوان می‌آید و می‌گوید: »وای مگه میشه؟ آدم میره 
مســافرت دلش باز میشــه. چیه این تهران؟« بغل‌دستی‌اش کی تکمله به حرف 
او می‌زند و می‌گوید: »البته بســتگی داره کجا بری مسافرت. اگه قرار باشه بری 
مشــهد، همون بهتر که توی همین دود و دم تهــران بمونی.« چند نفر با آخ و 
اخَ گفتن و نچ‌نچ کردن‌هایشــان، حرف او را تأییــد میک‌نند و از آن میان، یکی 
می‌گوید: »مشــهد که دیگه اصلًا جای مســافرت رفتن نیست، بس که مرد‌ها به 
آدم بــد نگاه میک‌نند. باور کنید من انقدر که توی یکش احســاس امنیت دارم، 

توی مشهد ندارم!«
و همین حرف کافی اســت که دختر جوان اولی دوباره وارد بحث شــود: »دست 
من باشه، هیچ‌وقت نمی‌رم مشهد. سالی ‌کیبار اونم به خاطر مادرم مجبور میشم 
چمدون ببندم برای مشهد. اونجا هم، ‌ایشون میره زیارت، من تمام‌وقت می‌مونم 
هتل. نمی‌دونم چه جوریه؛ من توی هیچ شــهری دلم نمی‌گیره اما پام می‌رسه 
مشهد، دلم می‌گیره...« اما یکدفعه انگار یادش افتاده باشد که همین چند دقیقه 
قبل گفته بود از تهران به هر شهری برود، دلش می‌گیرد، فوری حرفش را اصلاح 
میک‌ند و می‌گوید: »من هرکجا برم، دوســت دارم زود برگردم اما دلم نمی‌گیره 

اما مشهد با همه شهر‌ها فرق داره، دل آدم می‌گیره«!

روایت ششم: کسی حواسش به این ویروس ویرانگر نیست؟
»چه فضای بی‌سر و سامانی شده این فضای مجازی...« دختر جوان گوشی تلفن 
همراهــش را با عصبانیت روی میز می‌گذارد و در مقابل چشــم‌های پرسشــگر 
همک‌لاســی‌هایش ادامه می‌دهد: »یکی، بی‌خجالت و بدون نگرانی، عکس نیمه 
برهنه از خودش منتشر کرده. اون یکی، عکس واکسن پیشگیری از بیماری‌های 
مقاربتی گذاشــته و زیرش نوشــته: عشــق و حال، هزینه داره. کی به‌اصطلاح 
هنرمند گچکار هم، با افتخار کی فیلم از خودش در حال خلق پیکره برهنه کی 
زن گذاشته! ... اینجا چه خبره؟ فضای مجازیه یا فضای رقابت برای حریم‌شکنی 

و گناه؟« و همین کافی است برای شروع کی بحث طولانی.
در میان همهمه موافقان و مخالفان، یکی از دانشــجو‌ها می‌گوید: »گذشــت اون 
زمانــی که انجام بعضی کار‌ها و گناهان برای افــراد جامعه، تابو بود. حالا نه‌تنها 
قبح خیلــی از گناهان برای بعضی‌ها ریخته، بلکه به صــورت علنی و با افتخار، 
درباره گناهان‌شــون حرف می‌زنن. احساس میک‌نن هرچه از چارچوب اعتقادات 
و عرف جامعه بیشــتر فاصله بگیرن، روشــنفکرتر و متمدن‌تر به نظر میان. کی 
جایــی حدیثی از امام علی)ع( خونده بــودم با این مضمون که: روزگاری خواهد 
آمد که مردم به گناه افتخار و از پا‌کدامنی تعجب میک‌نند... انگار این حرف رو 

درباره امروز ما گفتن.«
دختر دانشجوی اولی دوباره به حرف می‌آید و می‌گوید: »یعنی می‌گی باید دست 
روی دســت گذاشت؟ یعنی قرار نیست کسی به وضعیت این صفحات و کانال‌ها 
رســیدگی کنه؟ کسی حواسش هست که ریختن قبح گناه، انجام علنی و افتخار 

به اون، مثل ویروس می‌مونه و آروم‌آروم توی جامعه منتشر میشه؟«...

 افتخار به گناه
ویروسی که به جان جامعه امروز افتاده
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